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 چکيده

ة يک ترين و بالاترين سرماينمايد، باعث شده است كه اين نيرو مهمنقش اساسي كه نيروي انساني در سازمان ايفا مي

ست شود. حال سؤال اساسي اين انيروي انساني مناسب است كه باعث توفيق هر سازمان ميسازمان محسوب شود. در واقع اين 

توان نيروي انساني كارآمد و مؤثر داشت و در پي آن به سازماني كارآمد و مؤثر دست يافت. كه بر اساس چه معياري مي

، &اش به مالک اشتر نخعيسخنان آن حضرت در نامه، به ويژه ×نان عليمبه دو دسته از كلمات اميرمؤ 1نوشتار حاضر با مراجعه

كوشد معيارهاي گزينش نيروي انساني مناسب را از ديدگاه ايشان تبيين نمايد. در اين مراجعه با تقسيم معيارهاي گزينش مي

ام شده و از انجنيروي انساني به سه ملاک سازماني، اخلاقي و اعتقادي، تبيين معيارهاي اخلاقي و اعتقادي از ديدگاه ايشان 

بررسي كامل معيار سازماني به دليل جزئي و موردي بودن آن خودداري شده است. آنچه معيارهاي مطرح شده در كلمات 

سازد، شيوة نگاه ايشان به انسان، جهان و دنياي پس از اين جهان را از معيارهاي مطرح در مديريت غربي متمايز مي ×مولا علي

توجه در ديدگاه ايشان معيارهايي هستند كه بر همة اين ابعاد نظر دارند و در پي آن زمينة تحقق است. لذا معيارهاي مورد 

 كنند.كارآيي و اثربخشي سازمان را نيز فراهم مي

 : معيارهاي گزينش، فرايند انتخاب، معيارهاي اخلاقي، كارآيي، اثربخشي.هاكليدواژه

 مقدمه

انديشمندان مديريت قرار مورد توجه  محدود از مسائل اساسي سازمانهاست و هميشه (2)و اثربخشي (1)ناكارآمدي

اند بيشتر قابل رؤيت است و دربارة آن دارند. اين امر در سازمانهاي امروزي كه به نحوي با تمام زندگي ما در آميخته

و اثربخشي محدود سازمانها را تحقيقات زيادي انجام شده كه هر كدام بر اساس رويکرد خاصي مسئلة ناكارآمدي 

از اينکه  (5)و شهروندان( 4)ارباب رجوع (3)اند. اين بررسيها به اتفاق نشان دهندة آن است كه اكثر مشتريان،بررسي كرده

و فسادهاي گوناگون  (7)ارتشا (6)شوند و از سرگذراني و تقلب در كارها،كارهايشان روز به روز درهم تنيده و پيچيده مي

اند. اين حالت براي مديران سازمانها نيز به رنجي هميشگي يابند، نگران و مأيوسكه روز به روز افزايش ميديگري 

شود. شود كه از اين بابت ناشي ميگونه كه شايد بخش زيادي از وقت ايشان صرف مسائلي ميتبديل شده است، آن
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ه را به تواند مسائل پديد آمدبخشي دارد و اصلاً نميگونه تعامل با مسئله عملي واكنشي است و حالت تسکيناما اين

اي حل نمايد. تحقيق حاضر با در نظر داشتن اصول موضوعي زير، راه حل خويش را راجع به مسئله صورت ريشه

 نمايد:فوق مطرح مي

 است. « پيشگيري مقدم بر درمان. »1

اي بودن زنجيره (8)،«رويکرد سيستمي»بوده و با  گذاري به خرد و خردمنديارج. استفاده از تجربيات گذشتگان، 2

موافق است. به عبارت ديگر، برخي از حوادث اجتماعي « مربوط پروانه اي مسائل و تصميمات»هاي هستي و تأثير رخداد

سازند و در تمام لحظات آفرينش و حوادث شوند و اصول اساسي و حکمت حکومت را سيراب ميعبرت تاريخ مي

كنند. در هبوط براي آدم، توفان براي نوح، آتش براي ابراهيم، نيل براي موسي، عروج آفريني ميي بشر، نقشآيندة زندگ

ا از گارمانده است تهاي روشني براي خردمندان به يادنشانه ×و حکومت براي علي |، بعثت براي محمد×براي عيسي

 .(762: 1378مختصات حکومت  )پورعزت، آن توشة راه و رسم زندگي خويش را استنتاج نمايند

و مخالفانش  نيست؛ او كه به گفتة موافقان ×طالبعلي بن ابيتر از تجربة امام تر، مفيدتر و واقعياي باشکوه. تجربه3

(. 25-11است )همان: بوده |اللهترين فرد و بر پا كنندة تنها حکومت حق مدار و پيرو سنت رسولبينترين، واقععاقل

 &به مالك اشتر نخعي ×هاي گزينش نيروي انساني در نامة امام عليد نظر تحقيق حاضر، توجه به معيارراه حل مور

گونه است. البته در برخي موارد از ديگر سخنان آن حضرت نيز استفاده شده است. بدون شك لحاظ اين معيارها همان

گرديد، راه نجات سازمانهاي  ×حکومت امام علي ساز تحقق سازمانهاي كارآمد و اثربخش در دورة كوتاه مدتكه زمينه

حل تحت همين عنوان مورد غفلت قرار گرفته و مطالبي در مورد آن نوشته نشده است. امروزي نيز خواهد بود. اين راه

كند راه حل فوق را تا حد امکان تشريح و تبيين سعي مي ×لذا نوشتار حاضر با مراجعة مستقيم به كلمات امام علي

. يادآوري اين مطلب ضروري است كه شواهد و مستندات مطرح شده براي معيارها، ممکن است از بعضي نمايد

جهات با همديگر تداخل داشته و برخي موارد مستند و شاهدي، براي معيار ديگري نيز مدرك و شاهد باشد. 

 ا معيارهاي مطرح در مديريتاست كه ممکن است بحث حاضر از جهات مختلفي ب ترين مطلب در اين زمينه آناساسي

تفاوت داشته باشد؛ از جمله در مورد نگاه به حقيقت انسان، جهان، دنياي غير از اين جهان. بر همين اساس، بحثهاي 

 شوند. حتماً متفاوت با مباحثي است كه در مديريت منابع انساني غربي مطرح مي ×موجود در كلام امام علي

 توجه شده است:  ×كلمات اميرمؤمناندر اين مراجعه به دو دسته از 

در آنها « ابانتخ»شود و از تعبير كه مستقيماً به استخدام نيروي انساني مربوط مي ×دسته از كلمات امام علي. آن1

 استفاده شده است.

د. شوكه به توصيف كارگزاري از كارگزاران حکومت حضرت امير مربوط مي ×دسته از كلمات امام علي. آن2

در اين دسته، اگر چه تعبير انتخاب به كار نرفته، اما توصيفات خود نشانگر اين است كه كارگزار مورد انتخاب بايد 



. به داشت از صفاتي برخوردار باشد كه افراد توصيف شده برخوردارند وگرنه ذكر صفات ايشان سودي نخواهد

(. را دارد و 71تا: حضرت به اصطلاح علم منطق، حکم قضية حقيقيه )مظفر، المنطق بيعبارت ديگر، توصيفات آن 

 گردد. به فرد، زمان و مکان خاصي منحصر نمي

 . قلمرو نظري بحث 1

ب است. انتخا اين بحث به لحاظ نظري يکي از مباحث جزئي در مديريت منابع انساني و از مباحث فرعي فرآيند

درمديريت منابع انساني، مباحث گوناگوني دربارة شناسايي، انتخاب، استخدام، تربيت و پرورش منابع انساني به منظور 

ت كه در اس ترين بحثها در مديريت منابع انساني تعيين معيارهاييشود. يکي از مهمنيل به اهداف سازماني مطرح مي

نقش اساسي دارد. اين بحث جزو اقداماتي است كه نقش پيشگيرانه و كنشي دارند انتخاب و استخدام نيروي انساني 

بجا هاي ناها، هزينهكاريتواند نقش مهمي در جلوگيري از بروز فسادها، كمو لذا تعيين معيارهاي مناسب و درست مي

 و استفادة نادرست از منابع داشته باشد. 

 . تعريف مفاهيم1-1

 . تعريف کارآيي 1-1-1

در مورد كارآيي و اثربخشي تعريفهاي گوناگوني از سوي انديشمندان مديريت ارائه شده است. بر اساس يك 

ت داد يا نتايجي دساست. سازمان كارآمد سازماني است كه به برون« برون داد –درون داد »كارآيي يك مفهوم  ،تعريف

 سازدمان( به كار رفته براي تحقق آنها را برآورده ميدادهاي )نيروي كار، مواد خام و زپيدا كند كه انتظارات درون

(stoner 8791: 81به عبارت ديگر .)، شود به بازده استاندارد يا كاري كه نسبت بازده واقعي يا كاري كه انجام مي

قطعه در ساعت باشد و ميزان توليد تعيين شده  121اگر ميزان بازده كارگري  ،شود، كارآيي است. براي مثالانجام مي

است. نکتة مهم در اين  66667يا در واقع  66667= 181/121قطعه در ساعت باشد، كارآيي اين كارگر برابر با  181

مت ظرفيت ارج قسمورد آن است كه بر اساس قوانين فيزيکي در ماشينها سيستمهاي بسته و ميکانيکي كارآيي كه خ

تر از آن است. اما در مورد انسان )سيستم رسد و همواره كوچكفعلي/ ظرفيت اسمي است، تقريباً هرگز به يك نمي

عيار سنجش آيد كه ماز تعاريف كارآيي، به دست ميتر شود تواند از يك بزرگباز( بر اثر انگيزش و رهبري صحيح مي

ترين زمان و مطابق با استانداردهاي تعيين شده است و به اين ترتيب هزينه و كوتاهكارآيي ملاحظة انجام كار با كمترين 

هد ترين زمان انجام دشود كه كار مورد نظر را با كمترين هزينه و كوتاهسازمان يا مدير يا كارمندي كارآمد محسوب مي

 .(1: 1371)ابطحي و كاظمي، 

 . تعريف اثربخشي 2-1-1

اثربخشي عبارت است از توان مدير يا سازمان در انتخاب اهداف يا انتخاب ابزار مناسب جهت تحقق اهداف مورد 



اثربخشي عبارت است از درجه و ميزان نيل به اهداف تعيين شده. اثربخشي  ،(. به عبارت ديگرstoner 8791: 81نظر )

(. 11يج مورد نظر حاصل شده است )ابطحي و كاظمي، همان: اندازه از تلاشهاي انجام شده، نتادهد كه تا چهنشان مي

به اين ترتيب، معيار سنجش تحقق اثربخشي كه به نحوي در همة برداشتها از اثربخشي وجود دارد، دستيابي به هدفي 

تواند شامل اهداف گوناگون باشد، از سند تعيين شده است كه براي يك سازمان مشخص شده است. اين هدف مي

 (.76: 1387ك كار، واحد و پروژه گرفته تا بقا و تداوم عمر سازمان )رابينز، تئوري سازمان براي ي

نکتة كليدي در مورد كارآيي و اثربخشي آن است كه اين دو لزوماً هم جهت نيستند؛ زيرا كارآيي در برگيرندة سطح 

باشد. براي مثال، اگر يك بيمار قلبي به آل نيا ميزاني از نتايج است كه لزوماً ممکن است در مجموع مطلوب و ايده

سرعت به بيمارستان رسانيده شود و تمام امکانات انساني و مادي بيمارستان به بهترين شکل براي خدمت به او به كار 

گرفته شود ولي بيمار فوت شود، عمليات با كارآيي انجام شده است، لکن نتيجة اثربخشي از اقدامات مزبور حاصل 

 (.11بطحي و كاظمي، همان: نشده است )ا

 . تعريف معيار3-1-1

ي ريزاند كه هر سازماني بر اساس هدف، قلمرو كار و فعاليت خود، آنها را پيملاك و يا ملاكهايي (1)منظور از معيار،

نمايد. از آنجا كه هدف هر كند و بر اساس آنها به گزينش و انتخاب نيروي انساني مورد نياز خويش اقدام ميمي

ي نيز در سازمانهاي گوناگون متفاوت خواهد هاي گزينش نيروي انسانسازماني، ايجاد يك سازمان متفاوت است، معيار

 بود. 

 . تعريف سازمان4-1-1

از سازمان تعريفهاي گوناگوني ارائه شده است كه دستيابي به تعريفي جامع و مورد قبول همة دانشمندان كاري 

ي كه به ماعاي اجتتقريباً غير ممکن است. بر اساس يك تعريف نسبتاً دقيق و جامع، سازمان عبارت است از پديده

طور آگاهانه هماهنگ شده، داراي حدود مشخصي بوده و براي تحقق هدف يا اهدافي بر اساس برخي مباني فعاليت 

اي اجتماعي و هماهنگي آگاهانه در آن است. اين كند. نکات مهم اين تعريف قلمداد شدن سازمان به عنوان پديدهمي

اند تشکيل شده و از الگوي تعاملي انديشيده هايي كه با هم در تعاملدهد كه سازمان از افراد و گروهتعريف نشان مي

كند. سازمان به منظور مشخص شدن اعضاي خود مرزهاي شده، موزون و هماهنگ و نه تصادفي و مبهم استفاده مي

ور آيند. اين اممينمايد. در نهايت، سازمانها براي انجام امور به وجود مشخصي دارد كه احتمالاً به مرور زمان تغيير مي

ل آن از پذير نيست يا اگر هم باشد، حصواند كه دستيابي به آنها توسط يك فرد به تنهايي امکانيا فعاليت همان اهداف

 (.22-21تر است )رابينز، همان: طريق سازمان اثربخش



 . انواع معيار2

سه دستة ذيل تقسيم نمود.البته اين توان معيارهاي استخدام نيروي انساني را به بندي ميبر اساس يك دسته

قسيمات ديگري بندي حاضر، ممکن است تبندي ثنايي نبوده و مبتني بر حصر عقلي نيست؛ زيرا علاوه بر تقسيمتقسيم

 نيز وجود داشته باشد و بر اساس جهتهاي ديگر، ممکن است تقسيمات ديگري نيز مطرح باشند.

 هاي سازماني. معيار1-2

آميز بودن شغل در سازمان است. اين معيارها معمولاً در ني مربوط به ويژگيهاي لازم براي موفقيتهاي سازمامعيار

شوند. مثلاً در مورد شغل تايپ، برخي سازمانها ممکن است علاوه بر دقت و درستي، فرمهاي شرح شغل منعکس مي

يقه تايپ، تعداد كلمات تايپ شده در دقبه تعداد كلمات تايپ شده در يك دقيقه نيز توجه كنند و در فرم شرح شغل 

دليل  گونه معيارها بهرا نيز ذكر كنند و افرادي را براي آن استخدام نمايند كه از سرعت مورد نظر برخوردار باشند. اين

فني، تکنيکي و موردي بودن، خارج از چارچوب بحث حاضر است، زيرا بحث حاضر به نحوي حالت مفهومي و 

اند به جزئيات و مصاديق خاص و يا شغل خاصي متمركز شود و جزئيات آن را تبيين نمايد. از توكلي دارد و نمي

 شود:همين رو، به بعضي از مصداقهاي اين معيار كه حالت كلي دارند، اشاره مي

 . تخصص1-1-2

ت رمنظور از تخصص برخورداري فرد مورد نظر از دانش و تجربة لازم در يك شغل است. با اين توصيف ضرو

توانند از منابع و امکانات مادي و شود، زيرا در ساية تخصص است كه افراد به شايستگي ميو اهميت آن روشن مي

گيرد معنوي سازمان به صورت كارآمد و اثربخش استفاده نمايند و در غير اين صورت همة آنچه مورد استفاده قرار مي

شود. معناي ديگر اين ضرورت، همان اسب خود استفاده نمياي تلف خواهد شد، چون در مورد و زمان منبه گونه

و بالعکس است. اين شرط با گستردگي بيشتر، شامل مطابقت شغل با شاغل از جهات « مطابقت شغل با شاغل»شرط 

ي هاي مختلف در مديريت منابع انسانشود. اين شرط به گونهفرهنگي، تخصصي، و... ميمختلف چون مطابقت رواني، 

منابع  شود )سعادت، مديريتتأكيد قرار گرفته است تا آنجا كه تخصص يکي از مباني اعطاي پاداش محسوب ميمورد 

هاي انتخاب فرد به صورت روشن در جملات ذيل از (. رعايت تخصص به عنوان يکي از معيار262: 1382انساني 

 البلاغه مورد تأكيد قرار گرفته است: نهج

 (. 53البلاغه: نامة . كارگزاران دولتي را از ميان مردمي با تجربه ... انتخاب كن )نهج1

. آن هنگام كه حضرت خود مستقيماً وظايف حکومتي را به دست گرفته بود، در اولين سخنراني خويش 2

  هاي تحول در دستگاه حکومتي دانست و فرمود:را به عنوان يکي از معيار (11)سالاريشايسته

ا اي كه در غربال ريزند يشويد، چون دانهسخت آزمايش ميرا به حق مبعوث كرد،  |سوگند به خدايي كه پيامبر



زير و رو خواهيد شد تا آنکه پايين به بالا و بالا به پايين رود. آنان غذايي كه در ديگ گذارند! به هم خواهيد ريخت، 

عقب زده آيند، و آنها كه به ناحق پيشي گرفتند، بودند، بر سركار مي و تاكنون منزوياي در اسلام داشتند كه سابقه

 (.16البلاغه، خطبة خواهند شد )نهج

 نگري. زكاوت و آينده2-1-2

گردد. در اين تعريف، به آساني قابل درك مي (11)رعايت اين شرط با توضيح سازمانها به مثابة سيستمهاي باز

اند. سيستم از يك طرف اشاره به وابستگي و پيوند متقابل تقابل پويا با محيطسازمانها، داراي ماهيت و روابط م

دهند، و از طرف ديگر بيانگر ارتباط متقابل و پويايي اي از اجزا دارد كه يك كل قابل تشخيص را تشکيل ميمجموعه

نگرش، سازماني موفق (. بر اساس اين 61: 1382سازمان با محيط خودش است )وندال، مديريت و تحول در سازمان 

ه سازد كنگري مناسب برخوردار باشند. اين درك سازمان را قادر مياست كه افرادش از توانايي درك محيط و آينده

پاسخهاي دفاعي مناسب فراهم نمايد؛ اگر نياز به مقابله باشد،  (12)همزمان و همگام با تغييرات محيطي بتواند پاسخهاي

(. سرانجام 46-45: 1382د پاسخهاي تطابقي ارائه دهد )رضاييان، تجزيه و تحليل سيستم و اگر نياز به همگوني باش

 به بيان ذيل وارد شده است:  ×گردان خويش باشد نه تسليم آن. اين مطلب، در كلمات حضرت علياينکه محيط

ق ارند انتخاب كن، زيرا اخلااي درخشاني دكارگزاران دولتي را از خاندانهاي پاكيزه و با تقوا كه در مسلماني سابقه

 (. 53البلاغه: نامة نگري آنان بيشتر است )نهجورزي شان كمتر و آيندهو طمعتر تر و آبرويشان محفوظآنان گرامي

هاي البته يادآوري اين نکته ضروري است كه مدير نبايد بر ذكاوت صرف تکيه نمايد، بلکه در كنار آن معيار

 فرموده است:  ×كه اميرمؤمنانبگيرد؛ چنانديگر را نيز در نظر 

يرا افراد نمايي، زباوري خود تکيهمبادا در گزينش نويسندگان و منشيان بر تيزهوشي و اطمينان شخصي و خوش

نمايند كه در پس اين ظاهرسازيها نه خيرخواهي خدمتي نظر زمامداران را به خود جلب ميزيرك با ظاهرسازي و خوش

 (. 53لاغه: نامة البشود )نهجوجود دارد و نه از امانتداري نشاني يافت مي

آنان  ستاند يا از طرف تو بهو در آنچه براي تو مي»... نيز در توصيف نويسندگان و كاتبان مطلوب فرموده است: 

 وب است.حافظة بالا و استعداد خفراموشکار نبودن تأكيد روشني بر داشتن زيركي، « كار نباشد.دهد فراموشتحويل مي

 هاي اخلاقي. معيار2-2

توانند در اند. اين معيارها ميهاي مورد پذيرش جوامع انسانيدر مورد رفتار اي اخلاقي، مجموعة معيارهاييهمعيار

جامعة اسلامي و غير اسلامي مطرح و قابل قبول باشند، مانند ادب و احترام به قوانين و مقرارت و... . اگر سازمان را 

را شود؛ زيي اخلاقي و چگونگي آن به صورت بهتر روشن مينمود كوچکي از جامعه بدانيم، ضرورت لحاظ معيارها

پردازند. در سازمان انسانهايي با قصد و ارادة خود جهت رسيدن به هدف يا هدفهاي از پيش تعيين شده به فعاليت مي



آن را در گونه خواهد بود كه هابز هاي اخلاقي وجود نداشته باشند، حالت پديد آمده در اين سازمان آنحال اگر معيار

هاي اخلاقي، زندگي كردن تنفرآور و كوتاه خواهد بود؛ مورد كل جامعه ترسيم كرده است؛ به اين معنا كه با نبود معيار

وادي گري است )جقيدي مطلق و لجام گسيخته به دنبال همان طبيعت اولية حيواني خود كه استخدامزيرا همه در بي

 هاي ديگران به نفع خود خواهند بود. مة داشته(، در پي مصادره كردن ه53: 1383آملي، 

اي است كه هابز آن را بيان كرده و انسان را به گرگ انسان تشبيه نموده است. ترسيم چنين حالتي يادآوري صحنه

افتند كه حتي گرگان شايد متنفر از تماشا هاي اخلاقي چنان به جان هم ميدر اين تصوير همة انسانها در غيبت معيار

نابودي  ×(. چنين است كه امام علي112: 1381وستدار عبرت از اين صحنة جالب اما دردناك باشند )هابز، لوياتان و د

 ملتها را در عدم رعايت موازين اخلاقي دانست و فرموده است: 

همانا ملتهاي پيش از شما به هلاكت رسيدند، بدان جهت كه حق مردم را نپرداختند، پس دنيا را با رشوه دادن به 

 (. 73البلاغه: نامة دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت كردند )نهج

د، وجود آنها نيز سبب و زمينة گردبه عبارت ديگر، اگر نبود معيارهاي اخلاقي سبب هلاكت جامعه و سازمان مي

گونه مورد توجه واقعي براي سعادت و موفقيت يك جامعه و سازمان خواهد بود و همة امور در جامعه و سازمان آن

شود كه پاسخگويي و حساب پس دادن به آنها بدون هيچ ترس و لرزي در برابر خدا و گرفته و به آن عمل ميقرار

 ردد. گخلق خدا به راحتي ممکن مي

 . تعهد و پايبندي به اهداف سازمان1-2-2

در  38كه در نامة البلاغه مورد تأكيد قرار گرفته است. چنانتعهد و پايبندي به اهداف سازمان در جاي جاي نهج

 توصيف مالك اشتر چنين آمده است:

هاي ترس از در لحظهخوابد و هاي وحشت نمياي از بندگان خدا را به سوي شما فرستادم كه در روزمن بنده

امة البلاغه: ناو مالك پسر حارث نخعي است )نهجتر است. هاي آتش تندگرداند، بر بدكاران از شعلهدشمن روي نمي

38 .) 

، ضمن نکوهش فرمانداري مبني بر عدم رعايت اهداف سازمان و عمل نمودن بر خلاف تعهد 41طور در نامة همين

 را مورد تأكيد قرار داده است:  خود، پايبندي به اهداف سازمان

ت توانستي گرفته و آنچه در اختيار داشتي به خيانبه من خبر رسيده است كه كشت زمينها را بر داشته، و آنچه را مي

رسي مردم رسي خداوند از حسابتر حساب اموال را براي من بفرست و بدان كه حساباي. پس هر چه زودخورده

 (. 41ه: نامة البلاغتر است )نهجسخت

 تر تعهد به هدف و انجام درست فعاليتهاي سازمان مورد توجه قرار گرفته است:نيز به صورت روشن 41در نامه 

راز خود گرفتم و هيچ يك از افراد خاندانم پس از ياد خدا و درود! همانا من تو را در امانت خود شركت دادم و هم



آن هنگام كه ديدي روزگار بر پسر عمويت سخت مورد اعتمادم نبود،  براي ياري و مددكاري و امانتداري چون تو

گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گرديده و امت اختيار از دست داده و پراكنده شدند، پيمانت 

ان دست اهنگ با ديگراند فاصله گرفتي، تو همرا با پسر عمويت دگرگون ساختي و همراه با ديگراني كه از او جدا شده

نه پسر عمويت را ياري كردي و نه امانتها را رساندي اش كشيدي و با ديگر خيانت كنندگان خيانت كردي، از ياري

 (. 41البلاغه: نامة )نهج

سازد . با در ، ماهيت، محدوده و اهميت تعهد به هدف را روشن مي×هاي بالا از كلام اميرمؤمنانتوجه به نمونه

 هاي اساسي تعهد به هدف سازمان بر شمرد: توان ويژگيهاي زير را از مؤلفههاي مقدس ميتن اين گزارهنظر داش

هاي خوشي و موفقيت و چه در روزهاي . در همه حال با سازمان بودن و اهداف آن را در نظر داشتن، چه در روز1

 سخت و بحراني.

گونه كه فرد در مورد بر آورده نشدن هدف خود و يا مورد يعني همان. هدف سازمان را مثل هدف خود دانستن؛ 2

ن امر گونه باشد، گويي ايشود، در مورد هدف سازمان نيز اينتهديد و تجاوز قرار گرفتن آن به سان شعلة آتش تند مي

 كند.نيز هدف و مقصد اوست و هيچ گاه از آن غفلت نمي

در قبال امانت مسئول است و مورد  گونه كه انسانن. به هدف سازمان به سان امانت نگريستن؛ يعني هما3

گيرد، در مورد هدف سازمان نيز اين ديد و نگرش را داشته باشد كه هدف سازمان و همة منابع و بازخواست قرار مي

ادة استفاند و بنابراين، لازم است كه از هر جهت مراقب حفظ و امکانات آن به عنوان امانت در اختيار او قرار گرفته

شود رس دروني و وجدان خويش واقع ميدرست از آن باشد؛ چرا كه در غير اين صورت هم مورد نکوهش حساب

 گيرد.رسان بيروني كه مدير و مردم و در سطح بالاتر خداوند است، مورد بازخواست قرار ميو هم از سوي حساب

 . تقدم ضابطه بر رابطه2-2-2

مقررات و برخورد عادلانة كارمند با مشتريان و مردم اشاره دارد. بر اساس اين معيار، اين معيار به رعايت قوانين و 

تواند شايستة گزينش باشد كه در رعايت قوانين و مقررات از هيچ تلاشي فروگذار نکند و هيچ معيار ديگري فردي مي

شيره بن ه مصقلةي به يکي از فرماندهانش )ادر نامه ×كه اميرالمؤمنينرا بر قوانين و مقررات سازمان مقدم ندارد؛ چنان

 شيباني( ضرورت آن را مورد توجه قرار داده و فرموده است: 

اي و امام خويش را نافرماني اند كه اگر چنين كرده باشي، خداي خود را به خشم آوردهگزارشي از تو به من داده

ها و اسبهايشان گرد آورده و با ريخته شدن خونهايشان به دست اي. خبر رسيده كه تو غنيمت مسلمانان را كه نيزهكرده

ا را آفريده، هبخشي. به خدايي كه دانه را شکافت و پديدهاند، ميگزيده آمده به اعرابي كه خويشاوندان تواند و تو را بر

 (. 43البلاغه: نامة اي و منزلت تو سبك گرديده است: )نهجاگر اين گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده

 تر در نظر گرفته، فرموده است: اين امر را به صورت روشن ×در جاي ديگر نيز امام علي



امداران را خواص و نزديکاني است كه خودخواه و چپاولگرند و در معاملات انصاف ندارند، ريشة همانا زم

شان را با بريدن اسباب آن بخشکان و به هيچ كدام از اطرافيان و خويشاوندانت زمين را واگذار مکن و به ستمکاري

ردم زيان رساند، مانند آبياري مزارع يا زراعت اي با آنان رفتار كن كه قراردادي به سودشان منعقد نگردد كه به مگونه

مشترك... حق را به صاحبش هر كس كه باشد، نزديك يا دور، بپرداز و در اين كار شکيبا باش و اين شکيبايي را به 

ود را به ياد قيامت بر ختحمل سنگيني آنحساب خدا بگذار، گرچه اجراي حق مشکلاتي براي نزديکانت فراهم آورد، 

 (. 121-127: بند53البلاغه، نامه )نهج« سازهموار 

 ذيل در مورد فرد شايستة گزينش است: جملات ناب فوق، بيانگر نکات

اي، قوانين . خود در جهت رعايت قوانين و مقررات سازمان تلاش نمايد و براي عزيز كردن خود در نزد عده2ـ1

 را زير پا نگذارند.

گران به ويژه خويشان و نزديکانش در سوء استفاده از قوانين و مقررات اي نباشد كه دي. رفتارش به گونه2ـ2

سازمان وسوسه شوند و در خلوت و جلوت تحت نام اين فرد به مصادره نمودن قوانين و مقررات سازمان به نفع خود 

 اقدام نمايند.

 . شكيبايي و بردباري در برخورد با مشتريان3-2-2

به  تواندرسد. بنابراين، مشتري مين و يا واحدي سازماني به دست او ميمشتري كسي است كه بازدادة سازما

اند اند كه در خارج از دايرة سازمانمشتري خارجي، افراد، نهادها و يا مؤسساتيمشتري داخلي و خارجي تقسيم گردد. 

درون محيط سازمان بوده و  اند كه درنمايند. مشتريان داخلي كسانيو نقش يکي از عاملان محيطي سازمان را ايفا مي

ين تواند ما را به ابندي ميكنند. دقت بيشتر در اين تقسيمعرض و يا در طول خود استفاده مياز بازدادة واحدي هم

تقسيم رهنمون شود: مشتري، فرد و يا واحدي است كه خارج از دايرة فعاليت يك حوزه است. حال اگر اين حوزه 

آيند و اگر خارج از دايرة ها نسبت به همديگر مشتري داخلي به حساب ميواحد در چارچوب سازمان لحاظ شود،

ساز تحقق اي زمينهها به گونهشوند. در اين صورت، تمام واحدسازمان لحاظ شود، مشتري خارجي محسوب مي

بدون در نظر  تهاي سازمانبندي بر اين نکته تأكيد دارند كه فعالياند. هر دو شيوة تقسيمگونه مشتريانهاي اينخواسته

جز  ماند. عمل به اين ضرورتكنندة بازدادة سازمان، ابتر و بدون نتيجه ميگرفتن سلايق و اهداف مشتري و استفاده 

تحقق  سازآيد. اين امر از دو جهت زمينهدر ساية وجود كارمندان شکيبا و صبور در برخورد با مشتريان به دست نمي

 شود:ضرورت فوق مي

 برد. يعني صبر در برخورد با مشتري آشفته سببكارمند صبور و شکيبا از صبر و بردباري خويش لذت مي. 1

شود كه اين كارمند خود را با وي مقايسه كند و از برتري اخلاقي خود نسبت به وي احساس شادكامي نمايد و در مي

 ي موجب صبر و كمال روحي ديگري گردد.تر شود و صبراش زيادنتيجه در يك داد و ستد روحي صبر و بردباري



شود كه مشتري اولي پس از رهايي از آشتفگي . برخورد صبورانة كارمند با مشتري آشفته و يا عادي سبب مي2

بلافاصله يا بعد از مدتي به چگونگي برخورد سالم كارمند سازمان مورد مراجعة خويش فکر كند. بعد از اين تأمل وي 

اي هايش را از چه سازماني چگونه و با چه پاسخ محترمانهه چه سازماني مراجعه كرده و خواستهمتوجه خواهد شد كه ب

دريافت نموده است. همين حالت در مورد مشتري عادي نيز رخ خواهد داد. سر انجام اينکه برخورد صبورانة يك 

سازمان را از قرار گرفتن در مدار افول تواند تعداد كثيري از مشتريان را به سازمان بکشاند و چرخة حيات كارمند مي

 دور نمايد.

 استفاده از كارمند صبور را از ضروريات ×همين اهميت زياد برخورد صبورانة كارمند با مشتري است كه اميرمؤمنان

 يك سازمان موفق دانسته و فرموده است: 

توه آنها را به سكساني كه مراجعة فراوان، سپس از ميان مردم برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن. 

 (. 53البلاغه، نامهنياورد و برخورد مخالفان با يکديگر او را خشمناك نسازد... )نهج

 در جاي ديگر همين نامه نيز آمده است: 

البلاغه، ند )نهجآي... شکيبايي او برتر باشد؛ از كساني كه دير به خشم ميبراي فرماندهي سپاه كسي را برگزين كه 

 (. 53نامه 

م شود. صبر تقسي« برندهپيش»و « بازدارنده»تواند به دو صورت گونه كه روشن است صبر و بردباري ميالبته همان

 لب»ارمند كند و براي كپيشنهاد ميبازدارنده صبري است كه در برابر آشفتگيهاي مراجعان، صرفاً سکوت و تحمل را 

برابر  برنده به علاوة تأكيد بر داشتن قوة تحمل و بردباري درداند. اما صبر پيشو سخن نگفتن را وظيفه مي« فرو بستن

كند؛ يعني بر اساس اين صبر، صبور نقش يك معلم را هم آشفتگي مراجعان، چگونگي از بين بردن آن را نيز بيان مي

اش علاوه بر تحمل سختيهاي مراجعة افراد، به نحوي با توضيح دادن ماهيت، مراحل و با صبر و بردباريدارد. او 

رساند و از اين طريق هم محيط بيرون سازمان را يك محيط جزئيات كار، مشتري را به سرچشمة آگاهي و آرامش مي

كه ذهن خود و مشتري را به يك آرامش است  تر از همه اينسازد و هم محيط داخل را و بالاپويا فعال و راحت مي

اين مطلب را به صورت زير و به مثابة يکي از خصايص  ×كه اميرمؤمنانشود. چنانو رضايت هدفمند رهنمون مي

 خوب يك فرمانده بيان كرده است: 

يشتر در الي خود بترين فرماندهان تو، كسي باشد كه از همه بيشتر به سربازان كمك نمايد و از امکانات مبرگزيده

هايشان در پشت جبهه و خودشان در آسايش كامل باشند، تا در نبرد با دشمن، اي كه خانوادهاندازهاختيارشان گذارد، به

 (. 53البلاغه: نامة سربازان اسلام تنها به يك چيز بينديشند )نهج

 و نيز فرموده است:

ار بر او چيرگي نيابد و فراواني كار او را در مانده نسازد براي هر يك از كارهايت سرپرستي بر گزين كه بزرگي ك



 (. 53البلاغه: نامة )نهج

 پذيري. حق4-2-2

وجوي حق باشد و با روشن شدن آن بدون پذيري به اين مطلب اشاره دارد كه فرد مورد انتخاب بايد در جستحق

مورد سازمان را از ريشه تعارضهاي بي هيچ جدلي پذيراي آن گردد. اين صفت از آن رو ضروري و لازم است كه

شود كه نيروهاي فکري و معنوي سازمان و در برخي موارد نيروهاي جسمي و فيزيکي سازمان خشکاند و باعث ميمي

بدون سبب منطقي مصرف نشود و محيط سازماني نه يك محيط پر از تضاد كه جوّ امني از صلح و آرامش باشد. البته 

گونه وري است كه حضور دائمي صلح و صفا با مباحثه و مناظرة علمي تعارض ندارد؛ زيرا همانيادآوري اين نکته ضر

وجوگر فعال حق است و با روشن شدن حق به پذيرش آن اقدام پذير جستپذيري عنوان شد، حقكه در توصيف حق

زير  به صورت ×لمات امام علياي كه توصيف شد در كپذيري به گونهنمايد. حقكند و از جدال و تضاد پرهيز ميمي

 و با جزئيات بيشتر تبين شده است:

برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب كن، كسي كه ... ]بر[ اشتباهاتش پافشاري نکند سپس از ميان مردم، 

ر د و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد ... و در شناخت مطالب با تحقيقي اندك رضايت ندهد و

 (. 67-66: بند 53البلاغه: نامة )نهج« تر عمل كند و در يافتن دليل اصرار او از همه بيشتر باشدشبهات از همه با احتياط

توان آن را به عنوان يك معيار كلي و اگر چه به انتخاب قاضي اشاره دارد، اما مي ×اين بخش از كلمات اميرمؤمنان

شود، ظ كرد، زيرا توصيفاتي كه گفته شد، به حکم عقل تنها به قاضي منحصر نميصادق در مورد همة افراد سازمان لحا

نبايد  گونه كه قاضي در چنين موقعيتيگيرند؛ يعني همانبلکه شامل همة كساني است كه در مقام پذيرفتن حق قرار مي

م ديگري هم بايد همين حک بر اشتباهاتش عمداً اصرار بورزد و حق كشف شده را پذيرا باشد، به حکم عقل هر انسان

را تبعيت نمايد. به عبارت ديگر، اين حکم عقل، يك حکم كلي است و خاصيت حکم كلي آن است كه به مصداق 

 (. 76 :1361خاصي اشاره ندارد )مصباح يزدي، آموزش فلسفه 

 . سابقة نيك5-2-2

ج مؤكد احترام به سابقة افراد است كه زمينة تروياحترام به سابقة افراد، در حقيقت اكرام خوبيها و فضيلتهاست. با 

و بدكاران از بدي خويش پشيمان خواهند شد. « تشويق»شود؛ يعني نيکوكاران به نيکي كرامتهاي انسانها فراهم مي

 فرمايد: پاس داشتن نيکوكاران را لازم دانسته، مي ×گونه است كه حضرت علياين

تشويق  رغبت و بدكاران در بدكارينباشد، زيرا نيکوكاران در نيکوكاري بي هرگز نيکوكار و بدكار در نظرت يکسان

 (. 53البلاغه: نامة گردند، پس هر كدام از آنان را بر اساس كردارشان پاداش ده )نهجمي

شود كه او هرچه را باعث تقويت آدمي دوستدار خود و امور منتسب به خود است. اين حب ذات باعث مي



شود دوست داشته باشد. به همين دليل است كه نيکوكاران را بايد تشويق و و منافع گوناگونش ميشخصيت، انديشه 

اي تأمين شود و نيکيها در جامعه محترم و بديها مورد نفرت قرار گيرند. گونهبدكاران را بايد مذمت كرد، تا اين غريزه به

ر و تکرار ظهوگيري، از رفتار عاملي است كه در شکلدر اين مورد تحقيقات تجربي حاكي از آن است كه نتايج ناشي 

رفتار نقش اساسي دارد. بنابراين، چنانچه نتيجة عملي خوب و خوشايند باشد، به احتمال تکرار آن عمل افزوده خواهد 

ين، هر ايابد و بنابرگردد، احتمال تکرار آن افزايش مي« تقويت»شد؛ يعني اگر عملي كه فردي يکبار آن را انجام داده 

نوعي  رو، تقويت كننده را بايدشود. ازاينكننده ناميده ميچيزي كه احتمال تکرار رفتار خاصي را افزايش دهد، تقويت

تواند هر چيز ملموسي مانند خوراك و كننده ميتقويتگردد. پاداش دانست كه به خاطر رفتار خاصي به فرد اعطا مي

 (. 318: 1381تمجيد باشد )معادي، مديريت منابع انساني  پوشاك، يا غير ملموسي مانند تشويق و

به صورت مستدل و روشن تبيين شده است،  ×لحاظ آن در كلمات ذيل از اميرمؤمنانمحدوده سابقة نيك و دليل 

 آن حضرت به مالك جهت گزينش افراد داراي سابقة نيك فرموده است:

يا از خاندانهاي پاكيزه و با تقوا كه در مسلماني سابقة درخشاني كارگزاران دولتي را از ميان مردمي باتجربه و باح

ر است نگري آنان بيشتشان كمتر و آيندهورزيتر و طمعشان محفوظتر و آبروزيرا اخلاق آنان گراميدارند انتخاب كن، 

 (. 73-72بند  :53البلاغه: نامة )نهج

 فرموده است: به اين معيار توجه نموده و  ×يدر مورد انتخاب فردي براي امور نظامي نيز حضرت عل

داراي سوابق نيکو و درخشان خانداني پارسا، دار داراي شخصيت حساب شده، هاي ريشهپس در نظاميان با خانواده

آنان هم بزرگواري را در خود جمع كرده و كه دلاور و سلحشور و بخشنده و بلند نظرند روابط نزديك بر قرار كن، 

 (.53-52: بند 53البلاغه: نامة اند )نهجها را در خود گرد آوردههم نيکي

برد؛ توجه به جملات فوق، توهم معتبر بودن نسب به عنوان نسب و يا سابقة فرد به مثابة صرف سابقه را از بين مي

لانه هاي عادمعيارتواند جزء گونه كه در مديريت منابع انساني شرط شده است كه اموري چون نسب و سابقه نميهمان

و يا نسب افراد را به  سابقه ×(. حضرت اميرمؤمنان121گزنيش و استخدام نيروي انساني قرار گيرد )سعادت، همان: 

تواند يکي از صورت مستدل مورد توجه قرار داده است، تا مبادا گمان شود كه نسب خود به صورت مستقل مي

ا در خود نگري رآبروي پاك و آيندهاي معيار است كه پارسايي، دلاوري، هاي گزنيش باشد، بلکه نسب و سابقهمعيار

اين مسئله را ياد آور شده است كه نسب صرف  ×نيز امام علي 71اي. در نامة جمع نموده باشد، نه هر نسب و سابقه

 تواند معيار انتخاب باشد:نمي

باشي خوشبين كرد و گمان كردم همانند پدرت مي پس از ياد خدا و درود، همانا شايستگي پدرت مرا نسبت به تو

اي براي آخرت خود باقي كه در هواپرستي چيزي فروگذار نکرده و توشهناگهان به من خبر دادند روي. و راه او را مي

اي. كني و براي پيوستن به خويشاوندانت از دين خدا بريدهاي، دنياي خود را با تباه كردن آخرت آبادان مينگذاشته



ه: نامة البلاغتر است... )نهجات و بندكفش تو از تو با ارزشاگر آنچه به من گزارش رسيده، درست باشد، شتر خانه

71 .) 

دهد كه منذر بن جارود نه به دليل نسبت خويش و اينکه فرزند جارود بوده از طرف امام اين جملات نشان مي

ه انتخاب او به سمت فرمانداري به اين اميد صورت گرفته است كه به عنوان فرماندار انتخاب شده است، بلک ×علي

شايد همانند پدرش، شخصي با فضيلت و متقي باشد و اين يعني عدم اعتبار نسبت صرف و معتبر بودن شرايط ديگري 

 چون رعايت ارزشهاي اخلاقي مثل دلاوري، آبرو داشتن و... در كنار داشتن نسب و سابقة نيك. 

 ري . رازدا6-2-2

 اي بارز در جملات زير موردتأكيد قرا گرفته است:اين ويژگي به گونه

كه مانه، هاي محرسپس در امور نويسندگان و منشيان به درستي بينديش و كارهايت را به بهترين آنان واگذار و نامه

سي كه ز ديگران باشد، كتر ادر بر دارندة سياستها و اسرار توست، از ميان نويسندگان به كسي اختصاص ده كه صالح

گرامي داشتن او را به سركشي و تجاوز نکشاند تا در حضور ديگران با تو مخالفت كند و در رساندن نامة كارگزارانت به 

 (. 53البلاغه: نامة تو يا رساندن پاسخهاي تو به آنان كوتاهي نکند )نهج

نان فعلي خود سازمان براي شغل خاصي مثل كتابت اين معيار در مورد گزينش فرد مورد نياز سازمان از ميان كارك

ا تواند در داخل سازمان و يگونه كه در مديريت منابع انساني گفته شده است، كارمنديابي ميبيان شده است. همان

ت رتوان آن را براي همة شغلها و كارمنديابي بيرون از سازمان نيز لحاظ كرد. به عباخارج از سازمان انجام شود، اما مي

بهترين گزينه براي توضيح شرط تطابق شغل با شاغل است؛ يعني براي هر كاري هر  ×ديگر اين جمله اميرمؤمنان

انسانهاي راز دار بايد انتخاب شود و براي شغلهاي هاي اسرارآميز، بلکه مثلاً براي كتابت نامهفردي مناسب نيست، 

 ديگر فرد متناسب با آن.

 هاي اعتقادي. معيار3-2

 قبل از ادامة بحث در مورد اين معيارها يادآوري اصول موضوعي زير ضروري است:

. دين و پذيرش خداوند امر فطري است و انکار آن، بلکه از نبود آن كه از غبارهاي جمع شده بر عينك فاهمه و 1

 (.21: 1383شود )جوادي آملي، يا فطرت انسان ناشي مي

گونه كه تاريکيهاي انديشة آدمي را به ش كاركردي نيز دارد؛ يعني دين هماندهي، نق. دين به علاوة نقش معرفت2

زيبايي و نشاط را در بخشد و روح اميد، كند، به زندگي انسان نيز معنا ميروشنايي روشن فهم حقيقت نايل مي

ي اعتقادي را هاتوجه به اين دو اصل و اصلهاي موضوعي ديگر لزوم لحاظ معيار سازد.لحظة آن جاري ميلحظه

 (.14: 1385سازد )قمي، جزوة درسي كلام جديد واضح مي



دو معيار اولي كه معيار اول تابع هدف، امکانات، شرايط و... سازمان خاصي است و دومي كه چگونگي بر خلاف 

وي زير وده و به نحتر از آنها بو اساسي هاي اعتقادي كمي وسيعكند، معياررفتار انسان را در موارد گوناگون تعيين مي

(. اين معيارها كليت نگاه انسان را به سر منشأ 16: 1377شود )ابطحي، مديريت منابع انساني بناي آنها محسوب مي

دهد. كند و به آن جهت ميها و موجودات ديگر، عالم آخرت و امور مهم ديگر مشخص ميهستي، جهان، انسان، پديده

شود، به دو معيار خداباوري باوري ميباوري و عدالتري، معاد باوري، نبوت و امامتاز اين معيار كلي كه شامل خدا باو

 شود. و معادباوري اشاره مي

 . خداباوري1-3-2

گونه كه در اصل موضوعي اول بيان شد، خدامحوري و اعتقاد به مبدأ و علت العلل والاي آفرينش، انسان را همان

پناهگاه اساسي براي دلتنگيهاي آدمي و رادع قوي براي جلوگيري از انحرافات دهد و از حيرت و سر در گمي نجات مي

داند، نه براي خود (. كسي كه به خداباور دارد، همه چيز خود را از او مي14شود )قمي، همان: عمدي محسوب مي

ب، به اين ترتية خداوند. نمايد و نه قانون و تشريعي جدا از تشريع و اراداي مستقل از خواست خداوند لحاظ مياراده

چنين فردي بر اساس مسئوليتي كه از جانب خداوند در مورد چگونگي ادارة اراده و جان خويش به عهده گرفته، 

همواره مواظب است كه به ارزشهاي اخلاقي و انساني بيان شده از سوي خداوند پايبند باشد )مصباح يزدي، نظرية 

 ×همين راز و رازهاي ديگر است كه امام عليهدات خويش صادقانه عمل نمايد. ( و به تع62-61: 1381سياسي اسلام 

 هاي مهم انتخاب كاركنان دانسته و فرموده است: خداباوري را يکي از معيار

البلاغه: و امام تو بيشتر ... باشد )نهج |براي فرماندهي سپاه كسي را برگزين كه خير خواهي او براي خدا و پيامبر

 (.53نامة 

 براي گزينش ناظر و بازرس خدا باوري را يك امر لازم دانسته و فرموده است: 53نيز در جاي ديگر نامة 

 (.53البلاغه: نامة پس بر آنها افراد مورد اطمينان را كه خدا ترس و متواضع باشند، انتخاب كن )نهج

 . معادباوري2-3-2

ها، رفتار و اعمال خويش در پيشگاه خداوند سبت به گذشتهزماني كه هر كس بايد نباور به معاد و روز رستاخيز، 

دارد. اي دقيق و انجام منظم و صحيح اعمال خويش وا ميترين عاملي است كه انسان را به محاسبهپاسخگو باشد، مهم

ءي ه انحاباز همين روست كه پيامبران، ترويج معاد باوري را همواره از اصول مسلمّ تبليغ و كار خويش قرار داده و 

 گونه كه به ادعاي برخي پژوهشگران، تلاش پيامبران:اند. آننمودهمختلف در تثبيت آن اقدام مي

يشتري براي سرسختي باند، زيرا اكثر مردم، براي اثبات اصل معاد، بيش از تلاشي بوده كه براي اثبات توحيد كرده

د؛ بندوباري و عدم مسئوليت جويا شتوان در ميل به بيدادند. دليل اين سرسختي را ميپذيرفتن اين اصل نشان مي



دن دهد و از آلوده شزيرا تقوا و خودكنترلي را در افراد پرورش ميكه اعتقاد به معاد مسئوليت آفرين است، درحالي

 (. 326: 1384كند )پيروز و همکاران، آنها به حرام و معصيت الهي جلوگيري مي

عاد در سازمان آن است كه فرد در برابر دريافت مزد و معاش احساس مسئوليت به صورت بارز نقش ايمان به م

داند. به منتظر عذاب دردناك فرداي قيامت ميكند و خود را در صورت عدم انجام دقيق كار مسئول و گناهکار و مي

اب الهي دامنگيرش شود. دهد تا مبادا عذهمين دليل است كه فرد معتقد به معاد كار خويش را عمداً ناقص انجام نمي

 است:  فرموده ×در همين زمينه امام علي

البلاغه: هرگز حاكم بر خويشتن نخواهي بود، جز اينکه فراوان به ياد قيامت و بازگشت به سوي پروردگار باشي )نهج

 (. 53نامة 

را به  ويكند و ايفا مياين جمله يادآور اين نکته است كه معادباوري نقش مهمي در تنظيم رفتار و انديشة آدمي 

 دارد.انجام صحيح تعهداتش وا مي

 نتيجه 

اي ضرورت، زمينه و چگونگي تدوين مطالبش را تبين كرد و سپس با ارائة تعريفي از معيار اين مقاله با ذكر مقدمه

ا و همعيار و انواع آن ادامه يافت. در بخش تعريف، معيار به همان تعريف اصطلاحي و متناسب با فهم همگاني به

م بندي كلي براي سه قسبرنامه و امکانات سازمان تعريف شد. اين معيار در يك تقسيمملاكهاي متناسب با هدف، 

اند كه اعتقادات اساسي و بنيادي سازمان هاي اعتقادي، معيارهايياعتقادي، اخلاقي و سازماني مقسم قرار گرفت. معيار

اند در مورد رفتار و به نحوي مورد پذيرش همة انسانها هستند. هاييمعيارقي هاي اخلانمايند. معياررا توصيف مي

اند كه حالت فني دارند و متناسب با هدف سازمان، ملاكهاي تخصصي را توصيف هاييهاي سازماني معيارمعيار

 نمايند. مي

نها به معناي جلوگيري از هر گونه لحاظ اين معيارها و استخدام نمودن نيروي انساني بر اساس آ ×از نظر امام علي

انحراف، ركود و عدم موفقيت سازماني است. از نظر آن حضرت، وجود هر سه معيار به صورت مجموعي، از شرايط 

بنابراين، وجود معياري، بدون معيار ديگري، هم از  اساسي موفقيت سازمان يعني كار آمدي و اثربخشي آن است.

 هايهاي سازماني مورد توجه باشند و لکن معياركاهد؛ زيرا مثلًا اگر معيارخشي آن ميكارآمدي سازمان و هم از اثرب

يعني ممکن اخلاقي در كار نباشند، تعهد نسبت به منابع و امکانات سازمان يا اهداف سازمان وجود نخواهد داشت؛ 

كمتر  ابع، و مقدار استفاده از آناست فرد فقط در فکر رسيدن به هدف سازمان باشد و نسبت به استفادة درست از من

توجه داشته باشد و ممکن است بر عکس عمل نمايد و فقط در فکر درست استفاده كردن از منابع باشد، چه به هدف 

نمايد كه هم كارآمدي سازمان و هم اثربخشي آن سازمان برسد و چه نرسد؛ اما اگر تعهد باشد، فرد به گونة عمل مي

 تحقق پيدا كند.



ن اگر معيارهاي اخلاقي مثل تعهد به سازمان و يا رازداري در فرد وجود داشته باشد؛ اما تخصص، تيزهوشي همچني

يابد؛ زيرا چنين فردي ناتوان از و ذكاوت در او نباشد، باز هم كارهاي سازمان به صورت كارآمد و اثربخش تحقق نمي

زم به انجام رساند؛ زيرا به دليل نداشتن تخصص و آن است كه كار خويش را در وقت مورد نظر و با صرف منابع لا

لحظه به مقام بالاتر از خود مراجعه كند و اين يعني كندي انجام كار و تلف شدن بهزيركي لازم، مجبور است لحظه

 نشود، احتمال اينکه سازمابخشي از منابع و عدم تحقق كارآيي و از آنجا كه كارها در موعد مقرر خود نيز انجام نمي

به هدف خود نرسد هم زياد خواهد شد و اين يعني عدم تحقق اثربخشي سازماني. به همين دليل است كه در سخنان 

د انبه همة معيارها توجه شده است و همة آنها هم به طور تك به تك مورد عنايت ايشان قرار گرفته ×حضرت علي

كارهاي سازمان به طور كارآمد و اثربخش تحقق و هم به صورت مجموعي؛ يعني در صورت عدم حضور يکي از آنها 

يابد و لذا بايد همة آنها در كنار هم و جود داشته باشند تا زمينة لازم براي انجام كارآمد و اثربخش كارهاي سازمان نمي

 فراهم شود. 

خاب انت البته ممکن است بر اساس رويکردهاي ديگر در مديريت منابع انساني، رعايت معيارهاي اعتقادي براي

ت امروزي جدا از ادارة مسائل زندگي اجتماعي ينيروي انساني لازم نباشد؛ چراكه عرصة دين و باورهاي ديني در مدير

، ×اما بر اساس نظر امام علي .(lynch,87797911-914) شودانسانهاست و به رابطة فرد با خود وخدايش مربوط مي

ديگر اهميت دارد و بلکه ممکن است در مواردي ضرورت آن بيش از اندازة معيارهاي  لحاظ معيارهاي اعتقادي به

بيني معيارهاي ديگر باشد. به عبارت ديگر، بينيش اسلامي بر آن است كه همواره گرايش انساني متأثر از بينش و جهان

خويش با  به تعهد گونة شايسته و در همه حالاو و رفتارهاي او متأثر از گرايشهاي اوست. بنابراين، فرد در صورتي به

ماند كه قبل از تعهد خود با سازمان به تعهد خويش با خداي خويش مبني بر رعايت حق ديگران وفادار باقي مي

داري وفادار و متعهد باشد. در چنين حالي است كه ديگران، رعايت صداقت در انديشه، گفتار و رفتار، رعايت امانت

ثربخش گونة كارآمد و اتواند كارهاي سازمان را بهمي مثل تخصص و زيركي مياو بهتر از هر كسي با داشتن شرايط لاز

 توان به قاعدة زير دست يافت: در اين مورد مي×به انجام رساند. خلاصه آنکه بر اساس سخنان حضرت علي

كارهاي سازمان به صورت كارآمد  رعايت معيارهاي انتخاب        گزينش كارمندان مناسب،كارآمد و مؤثر     انجام

 و اثربخش        كارآيي و اثربخشي سازماني. 

بر اساس چارچوب فوق، تحقق كارها به صورت كارآمد و اثربخش، نيازمند حسن فاعلي و حسن فعلي است. 

ايي، يبمنظور از حسن فاعلي آن است كه كاركنان بايد از معيارهاي اخلاقي چون تعهد به سازمان، سابقة نيك، شک

پذيري برخوردار باشند، منظور از حسن فعلي آن است كه كاركنان شغل و وظيفة خود را با كمترين هزينة مادي، حق

شود كه قبلًا از معيارهاي سازماني چون تخصص و زماني و روحي به انجام رسانند و چنين چيزي وقتي مسير مي

ه تعهد يابند كه كاركنان قبل از پايبندي باي بهتر تحقق مينهتيزهوشي برخوردار باشند و همة اينها در صورتي به گو



شان، به تعهدات اعتقادي و وجداني، كه حجت دروني خداوند بر انسان است، وفادار باشند. بعد از طي اين سازماني

زي يشود. به همين دليل، كارآيي و اثربخشي سازماني چمراحل است كه تحقق سازمان كارآمد و اثربخش ممکن مي

بيش از انجام كارها به صورت كارآمد و اثربخش است و انتخاب كارمندان كارآمد و مؤثر بر اساس معيارهاي درست 

 شود.و مناسب را نيز شامل مي
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